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  رويكردي تطبيقي بر دعوي تقابل

 حسن محسني

 29/11/1394: پذيرش تاريخ    05/04/1394: دريافت تاريخ

 چكيده

است  يطار يدعاو نيتر از مهم يكيدفاع و ادعا  هو كاركرد دوگان تيتقابل با ماه يدعو
 هاي گام نياز نخست ايران يمدن يدادرس نييراجع به آن در قانون آ يمقررات ينيب شيكه پ
استفاده از  يو چگونگ تيمفهوم و ماه نيي. مقنن در تبمورد توجه بوده است يگذار قانون

اكتفـا كـرده اسـت.     يمـدن  يدادرس ـ نيـي (سه ماده) در قانون آ وادتعداد م نيآن به كمتر
 يگريد تياست كه علاوه بر دفاع، مز يتقابل در لفظ دعوا است اما به واقع دفاع يدعوا

 يحقوق نيدارد. دكتر يدر اعمال حق دادخواه شهير ،رو نياز ا .اهدخو يخوانده م يبرا زين
بـر عهـده    يامكـان در دادرس ـ  نياز ا ادهاستف هنحو حيو تشر حيسهم را در توض نيشتريب

 يامر نيتواند چن يدادگاه است اما نم يمحل تيتقابل موجب عدول از صلاح يدارد. دعوا
مسـتقل   ياصـل  يتقابـل از دعـوا   يدعوا نيكند. همچن جاديا ذاتي تيرا در مورد صلاح

و  يدگيتقابل و آثار آن در نظم رس ـ يدعوا رشيطرح و پذ طيهمچون شرا ياست. مسائل
  مقاله است. نياز موضوعات ا ياصل يها، استقلال به دعوا دادگاه

  كليد واژگان
  ستقلال آييني.ادعوا، تقابل، دفاع ماهوي، حقوق دفاعي، 
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  مقدمه
از طرق دفاعي در كنار ايرادات، دفاع به معناي اخـص و يكـي از دعـاوي    دعواي متقابل كه يكي 

هاي مهم و عملي آيـين دادرسـي    طاري در كنار دعواي اضافي، جلب و ورود ثالث است، از بخش
دانان قواعد عمومي دعاوي طاري را در جزئيات اين دعوا  مرسوم است حقوق زيرا،باشد.  مدني مي
و  هـا دقـت دعاوي طاري در دادگستري است و  از پركاربردترينيكي  نيز كنند و عملاً مطالعه مي

هاي فني آن همواره مورد توجه وكلا و قضات بوده است. با وجود ايـن همـه اهميـت،     كاري ريزه
) و اين 143تا  141مقنن مواد اندكي را به قلمرو و آثار و شرايط پذيرش آن اختصاص داده (مواد 

آن بيشـتر از قـانون و رويـه     موضـوع و مطالعـه  وقي در تبيـين  امر موجب شده سهم دكترين حق
قضايي شود. در اين راستا دكتر جواد واحدي سهم بزرگي در تبيين مفهوم و قلمرو دعواي متقابل 

خود كـرده اسـت. دكتـر واحـدي بـا       دار وامخواهيم ديد،  كه چنان آنداشته و نويسندگان ديگر را، 
بدهد هاي روشن و قابل قبول دعواي تقابل پاسخ مسائليشتر استادي و مهارت توانسته است به ب

اسـتاد   گمان اين اثر نيز از شيوه وجود دارد برطرف شود. بيهاي زياد قانوني كه اي كه خلأ گونه به
هـاي   ديـدگاه  كوشـش نمـوده در حقـوق داخلـي مجموعـه      بهره برده است بـا ايـن تفـاوت كـه    

گردآوري كرده و در حقوق بيگانه  يكجااند، در  باره نوشته ه پس از استاد در اينداناني را ك دادرسي
نيز آخرين تحولات مربوط در حقوق فرانسه را ارائه دهد و واقعيت اين است كه دعواي تقابل اين 

از گاهي محتويات مباحث پيرامون آن به روز شود. بر اين بنياد، اين تحقيـق  هر قابليت را دارد كه
شـود مفهـوم دعـواي متقابـل و      ر قسمت اول بيشتر سـعي مـي  به دو قسمت بخش شده است. د

). سپس در قسـمت دوم  1ها بررسي شود ( مباحث كلي پيرامون طرح و اثرات آن نسبت به دادگاه
  ).2ها با اين دعوا بيشتر مورد توجه قرار بگيرد ( در برخورد دادگاه تلاش شده نكات فني آن

  معرفي دعواي متقابل گفتار اول:
كننده خصوصيت تبعي و فرعي بودن آن نسـبت بـه دعـواي اصـلي اسـت؛       اي متقابل بياناصطلاح دعو

شود. تحول موضـوع دعـواي اصـلي در تمـامي      دعوايي است كه متقابلا در برابر دعواي پيشين طرح مي
دعاوي طاري يك ويژگي بارز است و دعواي متقابل در اين تحول اهميت بالايي دارد؛ به آن معنا كه گاه 

شود و گـاهي   گفته مي» دعواي اضافي«شود كه به آن  ن دعواي اصلي اين گسترش را موجب ميخواها
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گويند و در دعـواي تقابـل،    مي» ورود يا جلب ثالث«شود كه به آن  نيز شخص ثالثي اين امر را سبب مي
اصطلاح دعواي متقابـل برگرفتـه اسـت از    . 1شود اين خوانده است كه موجب تحول موضوع دعوا مي

اين واژه  فرانسوي است. در حقوق فرانسه ريشه» la demande reconventionnelle« ژگانوا
ــين   ــه لغــت لات ــاي » re-conventio«ب ــه معن ــده «ب ــوا «و » reus–خوان » conventio–دع

است كه در حقوق قديم فرانسه گـاهي   ،رو . از اينگويند مي» دعواي خوانده«ن به آ گردد كه برمي
اعتبـار نـدارد    اصـطلاح تقابـل بـر تقابـل    گفتنـد و در   مـي » reconvention«به دعواي متقابل، 

»reconvention sur reconvention ne vaut«   تقابل به معناي دعواي متقابل به كـار رفتـه ،
پرداخته و سپس  . در اين نوشته ابتدا به مفهوم دعواي متقابل با بررسي پيشينه و ماهيت آن2است

  بررسي خواهيم كرد. شود محاسن و معايب دعواي تقابل مي آثار آن را كه شامل سخن از

  . مفهوم دعواي متقابل1بند 
براي ارزيابي مفهوم دعواي متقابل ناگزير از طرح پيشينه تاريخي آن هستيم كه از حقوق فرانسـه  

  شويم. ن پرداخته، سپس به ماهيت و تعريف آن وارد مي، ابتدا به آرو از اين شود. آغاز مي
  دعواي متقابل هسابق) 1 

دادند  به دعواي متقابل به اين دليل رغبت نشان نمي 3گراها گذاري فرانسه تشريفات در روند قانون
ين معنا كه بايد در هر دادرسي يك حكم صـادر شـود و   نهادند به ا كه اصل را بر وحدت حكم مي

پذيرفتند مگر  را نمي يا دعواي متقابل» mutuae petitiones«رو، در حقوق روم  از ايننه بيشتر. 
قضـايي كشـورهاي حقـوق نوشـته      اين دعوا با استقبال رويـه  تدريج . به4متأخردر دوران شارحان 

كار  طور گسترده به ويژه آنهايي كه تحت حقوق كليسايي بودند، مواجه شد و آنان اين دعوا را به به

                                               

، اداره جريان دادرسي مدني، بر پايه همكاري و در چارچوب اصول دادرسيمحسني، دكتر حسن؛  .1
 .163-159، ص1392شركت سهامي انتشار، تهران: با مقدمة دكتر ناصر كاتوزيان، 

2 .Solus, Henri et Roger Perrot, Droit judiciaire privé, Paris: Sirey, 1961, T. 1, p 301 . 
3. les formalistes. 
4. Répertoire de procédure civile et commerciale, sous la dir. de M. Maurice Lemaire, Paris : 
Dalloz, 1950, T. 1 , p714 .  
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 ـ ايد همشود ب معتقد بودند طرفي كه به دادگاه فراخوانده مي ،بردند زيرا  حقـوقي كـه    هزمان از كلي
. در حقوق عرفي قديم فرانسه با امكان طرح دعواي متقابل مخالفت 1خواهان دارد، برخوردار باشد

بيـان   2»تقابل جايگاهي در دادگاه نـدارد «با عبارت » عرف پاريس« 75شد؛ امري كه در ماده  مي
اين دعوا را رايگان نبودن قضـاوت   دانان دليل اصلي مخالفت حقوق عرفي با ، حقوق. اما3شده بود

دادرسـي اسـت، نبايـد     هزينـه ين سان كه اگر مقصـود درآمـد ناشـي از    به ا دانند در آن زمان مي
اصحاب دعوا بتوانند در يك رسيدگي، چند دعوا طرح نمايند و يـك هزينـه بپردازنـد. همچنـين،     

يك از ملوك در قلمرو خـود   الطوايفي بود و هر اند كه در فرانسه قديم شكل حكومت، ملوك گفته
يكـي از   خانـه  ديـوان دعـواي متقابـل و اصـلي در      مستقل داشتند و اگر بنا بود بـه  اي خانه ديوان
مربـوط بـه    دعـوا مسـتقلاً   افتـاد كـه يكـي از آن دو    الطوايف رسيدگي شود، بسا اتفاق مـي  ملوك
رسـوم ديـواني محـروم     ديگري باشد و جمع دو دعوا در اولي، دومـي را از عـوارض و   خانه ديوان
خـذ  مسـتلزم أ طور متقابل به تهاتر استناد كند، كه آن هـم   . خوانده حداكثر حق داشت به4كند مي

وسيله مجوز شاهي بود. با وجود اين، از قرن شانزدهم به بعد از شدت سـختگيري حقـوق    اجازه به
و  گسـترش يافـت   عرفي در طرح دعواي متقابل كاسته شد. ابتدا رويه اسـتفاده از مجـوز شـاهي   

بل در صـورت دارا بـودن   ، دعواي متقا1580در سال » عرف پاريس« 106 ويژه در ماده ، بهسپس
با دعواي اصلي و يا اينكه در برابر آن دفاع تلقي شـود، پذيرفتـه شـد و دادرسـان بـه       منشأاتحاد 

 ـ5كردند توجهي نمي  پرداختند، اينكه طرفين تنها يك هزينه دادرسي مي كـاخ  ه قضـايي  . البته روي
بعدها به اين نتيجه رسيد كه از اين دو شرط، اولي را حذف كند. پس از انقلاب كبير شاتله پاريس 

                                               

1. Solus, Henri et Roger Perrot, op. cit., p323 . 
2. Reconvention n’a lieu en Cour laye. 
3. Ibid. 

، 1378، تهران: مجمع علمـي و فرهنگـي مجـد،    آيين دادرسي مدني و بازرگاني. متين دفتري، دكتر احمد؛ 4
 .256، ص87ش ،1ج

5. Solus, Henri et Roger Perrot, op. cit.,  p323 . 
 همچنين براي ديدن قوانين قديمي اين كشور نگاه كنيد به:

Cézar – Bru, Ch., Précis élémentaire de la procédure civile, Paris : Sirey, 1927, T. 1,  pp87-88. 
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مصـوب  الطوايفي برافتاد، نويسندگان قـانون آيـين دادرسـي مـدني قـديم       فرانسه كه نظام ملوك
نها در برخـي  بيني كردند ولي شرايط عمومي آن را بيان نكردند و ت ، دعواي متقابل را پيش1806

) و در قوانين خاص به آن اشـاره نمودنـد كـه ايـن امـر موجـب       464، 327، 171، 54مواد (مانند 
بـه تمـايز شـدند؛     قائـل ها شد. آنان در مسئله دعـواي متقابـل    دانان و دادگاه اختلاف ميان حقوق

اردي كـه  عنوان دعواي متقابل بر دادگاه اجباري اسـت و مـو   مواردي كه قبول برخي از دعاوي به
طـور كلـي تـا     . بـه 1باشد. از جمله موارد اجباري دادخواست تهاتر قضايي بود قبول آن اختياري مي

فرانسـه در مـوارد زيـر دعـواي      1975مـدني   قبل از تصويب و به اجرا درآمدن كد آيين دادرسي
تنـد چـون   پذيرف تهاتر قضايي (تهاتر حقوقي را به اين عنـوان نمـي   .1 دانستند: متقابل را مجاز مي

شـود   وقتي دعواي متقابل در برابر ادعاي اصلي دفاع محسوب مـي  .2شد)؛  دفاع ماهوي تلقي مي
دعواي مرتبط با دعواي اصـلي   .3(در مسئله وصيت و يا كاستن يا افزودن بر محكوميت خوانده)؛ 

 ـ  وقتي كـه منحصـرا  آن هم  دعواي جبران ضرر و زيان .4؛ و 2ارتباطي به موجب پيوند ر مبتنـي ب
دانان فرانسـوي كـار    ا اين حال اگرچه حقوق. ب3زيان وارد بر خوانده به موجب دعواي اصلي است

دانستند ولي  گذار را در تحرير قانون آيين دادرسي مدني قديم فرانسه ارزشمند و ستودني مي قانون
ه موجـب  كردند. سرانجام ب مي گوشزد هموارهايراد عدم وجود مقررات كلي براي دعواي متقابل را 

قواعد اين دعوا به شكل مطلوبي وضـع شـد. بـه     1972اوت  28ژورئيه و  20نامه قانوني  تصويب
بـه دعـواي متقابـل پرداخـت و      4كد آيين دادرسي مدني 567و  39، 37، 63، 64اين ترتيب مواد 

، 516-1قانون مدني فرانسـه و مـواد    297ماده  3و  2و بندهاي  245، 241علاوه بر آن در مواد 
قـانون   639قانون كار به دعواي متقابل اشاره شد. همچنين، در ماده  517-5و  4-517، 3-516

خصوص اصلاح قـانون طـلاق و تفريـق     در 426و  43هاي مربوط به مواد  نامه تجارت و تصويب
 جسماني، از دعواي متقابل نام برده شده است.

                                               

 .350ص ، 1385، تهران: ماجد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني. صدر زاده افشار، دكتر سيد محسن؛ 1
2. Lien connexité. 
3. Larguier, Jean, Procédure civile, Paris, Dalloz, 1974, T. 1,  p55 . 

 به بعد. 65، ص1، ج1391، تهران: شركت سهامي انتشار، آيين دادرسي مدني فرانسهحسني، دكتر حسن؛ م .4
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ي را يافت كه امـروز راه طـرح آن   در حقوق ايران، ممكن است بتوان در فقه برخي فروض دعاو 
ها، دعواي متقابل است مانند تداعي و يا اختلافات ناشي از تصرف اموال، امـا بـه دليـل    در دادگاه

ها به معناي امروزي و تشريفات لازم بـراي رسـيدگي بـه دعـاوي و      عدم وجود تشكيلات دادگاه
، اصطلاح دعواي متقابل و مطرح نبودن بحث رسيدگي به يك يا دو دعوا در يك جلسه رسيدگي

فقه جمهور و اماميه متوجه ايـن  «شود. به عبارت ديگر در  چگونگي آن در متون موجود ديده نمي
. دعـواي متقابـل ابتـدا در قـانون     1»اند اند، اما عنوان و اصطلاحي براي آن ذكر نكرده فرض بوده

بيني شد. اين قـانون   يشپقمري، با الهام از حقوق فرانسه  1329اصول محاكمات حقوقي مصوب 
بينـي نمـود. برخـي     ) شرايط و احكام و آثار دعواي متقابل را پيش249تا  246، 159، 14در مواد (

نويسندگان قوانين آيين دادرسي مدني ما از ابتدا متوجه حـدود  «اند:  دانان در اين باره نوشته حقوق
دعـواي   منشـأ تـرجيح داده وحـدت   دعواي متقابل بوده و نظم دادگستري را بر سهولت كار افراد 

نموده بودنـد كـه تـا     انشادر نهايت نصوصي  اند و اصلي و طاري و ارتباط بين آنها را تجويز كرده
هـاي   در فصل مربوط به صـلاحيت دادگـاه   كه چناناي با يكديگر تعارض و اختلاف داشت  اندازه

ص دعواي متقابل ارتباط را خصوطور جمع و در مبحث راجع به  و ارتباط را به منشأابتدايي وحدت 
گـذاري   رود اين اختلاف در نتيجه اصـلاحات متـوالي قـانون    شرط كرده بودند و تصور مي منفردا

سهوا عارض شده بوده است. قانون معروف به اصول محاكمات آزمايش هم اين اختلافات احكام 
 285، 28در مواد  1318. سرانجام با تصويب قانون آيين دادرسي مدني سال 2»را رفع نكرده است

دعـواي   در حكم كلي راجع به تمامي دعاوي طاري و همچنين در حكم خاص راجـع بـه   289تا 
قانون آيين  143تا  141، 17متقابل، شرايط و برخي احكام آن مشخص شد؛ احكامي كه در مواد 

  تكرار شد. 1379دادرسي مدني 

                                               

تهران: انتشارات گـنج   المعارف علوم اسلامي (قضايي)، دايره، 1363 . جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر؛1
 .708-707ص ،2دانش، ج

 .258-257، صپيشين. متين دفتري، دكتر احمد؛ 2
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  ماهيت و تعريف دعواي متقابل )2
يك دعوا است اما، ماهيتا دفاع است. دفـاع در معنـاي وسـيع واژه بـه هـر       چهاگردعواي متقابل 
شود؛ عملي كه  طرف مقابل طرح مي 1»معارضه با درخواست«شود كه در راستاي  اقدامي گفته مي

زند و به قاضي جهات خاصي را پيشنهاد  به موجب آن خوانده از پذيرش ادعاي خواهان سر باز مي
. اين درخواسـت متقابـل   2شود خواهان مخدوش مي واقع شود، خواسته اگر مورد قبول كند كه مي

يك دادخواهي محسوب است؛ به عبارت ديگـر، دادخـواهي دو    اگرچهاست  يكي از دعاوي طاري
وجهه دارد: از منظر خواهان حق طرح ادعا است و از منظر خوانده حق به مناقشـه كشـيدن ايـن    

رو،  . از ايـن 3ه مصداق اجـراي حـق دادخـواهي او اسـت    ادعا است و دعواي متقابل از منظر خواند
ماننـد مـوردي كـه خواسـته     «دعواي تقابل گاهي تنها راه پاسخگويي به دعواي خواهـان اسـت   

دعواي اصلي الزام خوانده به تمكين است، و ادعاي خوانـده، در دعـواي متقابـل، اعـلام بطـلان      
دفـاع  «دعوا نيست؛ گاه حمله است و بـه آن  تنها ويژگي اين  . با اين حال، دفاع4است »نامه نكاح
 پاسـخگويي . گاهي علاوه بـر  5اند هم گفته» اي مخالفت حمله«يا » مخالفت هجومي«، »وار حمله

خواهـد ماننـد ادعـاي     به دعواي خواهان، محكوميت وي را به پرداخت چيزي يا انجام امري مـي 
مقابـل ادعـاي خواهـان مبنـي بـر       تنظيم سند انتقال مالكيت عين مستاجره به موجب قولنامه در

كند ماننـد   همان عين. گاه نيز خوانده با اين دعوا، از محكوميت احتمالي خود جلوگيري ميه تخلي
                                               

1. La contradiction à la demande. 
2. Cornu, Gérard et Jean Foyer, Procédure civile, Paris: Puf, 1996,  p368 .  

هر جهتي كه پس از «كد آيين دادرسي مدني فرانسه دفاع ماهوي را چنين تعريف نموده است:  71ماده 
». كند دفاع ماهوي است رد مي عنوان دعواي غيرقابل توجيه ورود به ماهيت ادعا، دعوي طرف مقابل را به

 ».طرح دفاع ماهوي مقيد به زمان نيست«اين كد نيز چنين مقرر نموده است:  72ماده 

دادخـواهي  «كد آيين دادرسي مدني فرانسه در تعريف دادخواهي چنين مقـرر كـرده اسـت:     30. ماده 3
نادرستي مبناي آن اظهـار  براي مدعي حق شنيده شدن در ماهيت ادعا است تا دادرس درباره درستي يا 
 نگاه كنيد به: محسني،». نظر كند. براي طرف مقابل، دادخواهي حق گفتگو در مورد مبناي آن ادعا است

 .85ص، پيشين دكتر حسن؛ آيين دادرسي مدني فرانسه،

 .7، ص1370، ش دوم، مجله حقوقي و قضايي دادگستري. واحدي، دكتر جواد؛ دعواي متقابل، 4
5. Cornu, Gérard et Jean Foyer, op. cit., p 375. 
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بر اعلام بطلان قرارداد به ادعـاي فقـدان مشـروعيت جهـت      داير دعواي خوانده در برابر خواهان
نـده بـا ايـن دعـوا از ميـزان      تعهدي كه او انجام آن را خواسته است. همچنين، ممكن اسـت خوا 

محكوميت خود بكاهد مانند موردي كه در آن خوانده در مقابل دعواي پرداخت خسارت ناشـي از  
وجه التزام قراردادي، دعواي جبران خسـارات ناشـي از اجـراي نـاقص همـان قـرارداد را مطـرح        

اي  ي جنبه دفاعي و حملهتواند دارا كند. بنا بر اين، دعواي متقابل كاركردي دوگانه دارد كه مي مي
متفـاوت نشـان    طور كاملاً جنبه را از يكديگر به اين دوگانگي نبايد موجب شود تا اين دو. «1باشد

علاوه در پـي   دفاع ساده گذر كرده و بهعملكرد دفاعي آن امروزه از لحاظ مضمون از  زيرا،دهيم. 
ه در تمامي دعـاوي متقابـل   كسب امتيازي جداي از رد ساده دعواي اصلي است. چهره اساسي ك

، به تعبير ديوان عالي فرانسه دعواي تقابل بـه  2»آميختگي اين دو وجه است  شود، درهم ديده مي
و نبايد آن را به تنهايي دفاع يا فقط دعوا  3است» امتيازي جداي از رد ساده دعواي اصلي«معناي 

ست و اگر دعوا است ضمن دفـاع  ا دانست؛ اگر دفاع است به دنبال چيزي اضافه بر رد صرف ادعا
دعـوايي كـه خوانـده در يـك     «چنين تعريف كـرد:  را توان اين دعوا  شود. بنابراين، مي مطرح مي

كند تا علاوه بر اينكه به دعواي وي دفاعا پاسخ گفتـه،   دادرسي در برابر دعواي خواهان اقامه مي
ا محكوميت خواهان اصـلي بـه   طور كلي جلوگيري كرده ي از محكوميت احتمالي خود بكاهد يا به
قانون آيين دادرسي مـدني   141در حقوق داخلي، ماده ». پرداخت چيزي يا انجام امري را بخواهد

تأكيد اضافي بر طاري بودن ايـن دعـوا بـا     ءاي تبيين كرده كه چيزي جز گونه دعواي متقابل را به
به ويژگي دفاعي آن شده باشد. اي  ي آنكه اشارهقانون آيين دادرسي مدني نيست، ب 17وجود ماده 

اين قسـمت  » تواند در مقابل ادعايي خواهان اقامه دعوا نمايد خوانده مي«خوانيم:  در اين ماده مي
هد و تنهـا بـر ايـن امـر بـديهي       از تعريف هيچ خصوصيتي از ماهيت دعواي متقابل را نشان نمي

مرقوم در قسـمت دوم   اقامه كند. ماده رابر خواهان دعواتواند در ب كند كه خوانده نيز مي تأكيد مي
                                               

  كردند:  . مرحوم واحدي براي تبيين اين ويژگي به بيتي از ايرج ميرزا اشاره مي1
 ».بيچاره خر آرزوي دم كرد ** نايافته دم دو گوش گم كرد«

2. Répertoire de procédure civile et commerciale, op. cit., p713. 
3. Solus, Henri et Roger Perrot, op. cit., p325. 
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بوده يا ارتباط كامـل   منشأچنين دعواي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك «مقرر كرده: 
گذار در اين قسـمت   قانون...». شود.  مان رسيدگي ميأداشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تو

ت ورزيـده اسـت. بايسـته بـود مقـنن نخسـت       بيان كرده بود مبادر 17به تكرار آنچه كه در ماده 
را  نمود و سـپس شـرايط پذيرشـش    دعواي متقابل را به شكلي كه جداي از دفاع باشد تعريف مي

 دوگانـه تأييـد  كد آيين دادرسي مدني فرانسه بر اين امتياز و خصوصيت  64كرد. در ماده  بيان مي
اي غيـر از   منظور تحصيل فايـده  دعواي متقابل درخواستي است كه خوانده اصلي به«شده است: 

اين دعوا همان كد نيز بر طاري بودن  63ماده ». كند طرف مقابل خود طرح مي رد صرف خواسته
درخواسـت متقابـل و اضـافي    «نيز شرط پذيرش آن را تبيين نموده اسـت:   70كيد كرده و ماده تأ

...». ارتباط داشته باشندافي هاي اصلي به موجب پيوند ك قابل پذيرش نيستند مگر اينكه با خواسته
كيد شده است كه خوانده بايـد  بر اين نكته تأكه در تاريخ حقوق اين كشور همواره با عنايت به اين

مـورد   از همان حقوق خواهان برخوردار باشد و حق دفاع متقابل اصحاب دعوا در بطن ايـن دعـوا  
اي سـاده قابـل طـرح     ن دعوا با لايحهدارد كه ايآن كد مقرر مي 68رو، در ماده  تأكيد است از اين

  .1ندارد است و نيازي به تقديم دادخواست

  آثار دعواي متقابل .2بند 
در پيشينه اين دعوا ديديم برخي اصول مانند اصل صلاحيت محلي و سرعت رسيدگي  كه چنان آن

رو، در  ز ايناز سوي ديگر، طرح دعواي تقابل مزايايي دارد. ابينند.  با طرح دعواي تقابل آسيب مي
  پردازيم. اينجا به معايب و محاسن اين دعوا مي

  
  معايب دعواي متقابل )1
رسيدگي توأمـان دو دعـوا    ين عيب دعواي متقابل است كه نتيجهنسبي در دادرسي، نخست تأخير 

تر شدن جريان رسيدگي و در نتيجه  در يك دادرسي است. طبيعي است كه اين امر موجب پيچيده

                                               

1. Couchez, Gérard, Procédure civile, Paris : Sirey, 1990, p109. 
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از نظر خواهان دعواي اصـلي، دادن فرصـت طـرح دعـواي     «دن آن خواهد شد، كه به اطاله كشي
با حداقل يك تجديد جلسه همراه  تن دو دعوا با يكديگر، كه معمولاًمتقابل به خوانده و توأم ساخ

اقامـه  «نهد مانند اصل  . همچنين، اين دعوا برخي اصول را زير پا مي1»است، شايد مطلوب نباشد
هـا مبنـاي مخالفـت     ديديم يكي از دلايلي كه تا مدت كه چنان آن. 2»مت خواندهدعوا در محل اقا

الطوايـف بـود. در مرحلـه تجديـد نظـر ايـن        زمان ملوك دعواي متقابل در حقوق فرانسهپذيرش 
شود؛ تا قبل از  بيشتر ديده مي 3»هرسيدگي ماهوي در دو درج«ناهماهنگي در برخورد آن با اصل 

ي مدني فرانسه، با اقامه دعواي متقابل در مرحلـه تجديـد نظـر مخالفـت     دادرس  تصويب كد آيين
شود. ولي با اجرايي شدن كـد آيـين دادرسـي     كه امروز در حقوق ايران ديده مي شد؛ اختلافي مي

عدالت را بر توجه صرف به اصول ترجيح داد و  567، مقنن فرانسوي در ماده 1976مدني از سال 
پـژوهش سـخن گفـت كـه در آينـده از آن بيشـتر        دعوا در مرحلهين به صراحت از امكان اقامه ا

  خواهيم نوشت. 
يـن دعـوا   عنوان وسيله تهديد، عيب ديگري است كه در مـورد ا  خطر استفاده از دعواي متقابل به

دهـد   كه خوانده با طرح دعواي متقابل خواهان را تحت فشار قرار ميمطرح شده است. توضيح اين
ن خسارات دادرسي ناشي از دعواي اصـلي را از وي بخواهـد و ايـن موجـب     تواند جبرا و حتي مي

اين خسارت در  ن اصلي استفاده كند. مبناي مطالبهشود خوانده از اين دعوا براي ارعاب خواها مي
 40ه در حقوق ايران نيـز بـه موجـب اصـل     ك 5است 4»سوءاستفاده از حق« نظريهحقوق فرانسه 

قانون آيين دادرسي مدني حتي بدون طـرح دعـواي متقابـل     109 قانون اساسي و به تجويز ماده
  قابل مطالبه اعلام شده است.

  محاسن دعواي متقابل )2

                                               

 .19، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 1
2. Actor Sequitur forum rei. 
3. Le principe du double degré de juridiction.  
4. L’abus de droit. 
5. Becam, Joёl et Colette Kauffman-Diplomat, La demande reconventionnelle, in: Guide 
juridique dalloz, Paris : Dalloz, 1992, (n° 9). 
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جويي در وقت و هزينه، مزيت امكان طرح دعواي تقابل است به نحوي كه مرحوم واحـدي   صرفه
و  اين قاعده كه مشـترك بـين تمـام دعـاوي طـاري اسـت، از نظـر اصـحاب دعـوا         «اند:  نوشته

 و طبعـا  دادگستري قابل توجه است. به جاي اينكه دو دعوا در طول هم مورد رسيدگي قرار گيرند
بـه   .1»شـوند  وقت بيشتري از دادگستري و اصحاب دعوا مصرف شود، در عرض هم رسيدگي مي

هاي جانبي اقامه دعوا در محل اقامتگـاه خوانـده، دعـواي     جاي صرف هزينه بيان ديگر، خوانده به
 انـد،  خواهـد. از ايـن رو، لازم دانسـته    را در همان دادگاه اقامه كرده و رسيدگي آن را مـي خودش 

دادرسي فرقي بين دعواي اصلي و دعواي متقابل نيست ولي بايسـته اسـت،    اگرچه از نظر هزينه
، الوكالـه  نامه تعرفه حـق  در آيين كه چنان آنمقنن حكم اين هزينه را از دعواي اصلي متفاوت كند 

الوكاله دعواي  الوكاله اين دعوا نصف ميزان حق حق سفر وكلاي دادگستري، المشاوره و هزينه حق
. با اين حال، جلوگيري از صدور احكام متعارض و انجـام رسـيدگي   2)5 هاصلي است (بند الف ماد

گمـان   زيـرا، بـي  شـوند   مين بهتر عدالت ميين دعوا هستند كه موجب تأترين محاسن ا بهتر مهم
گذار بوده است و بـه طـرق مختلـف، در مقـام      مورد وحشت قانون شدت بهاحكام معارض صدور «

و نمود  3»باشد ، همين مورد ميپيشگيريجلوگيري از آن و يا رفع آن بوده است كه يكي از طرق 
 ه، مـاد 6و  3بنـد   84شود مانند ماده  ايران ديده مي آن در مواد مختلف قانون آيين دادرسي مدني

اي كه بر هر دو پرونده دارد،  اين قانون. در واقع دادگاه با احاطه 426ماده  4و بند  423 ه، ماد376
تواند اقدام كند. تضمين در برابر اعسار احتمالي طرف مقابل نيز مزيت ديگر  در رسيدگي، بهتر مي

امكان طرح اين دعوا است. براي نمونه، در مواردي كه خواسته در هـر دو دعـوا مبلغـي وجـه يـا      
كه بـه دعـواي    طور كلي مالي از يك جنس باشد، امكان تحقق تهاتر وجود دارد اما، در صورتي به

خوانده جداگانه رسيدگي شود، ممكن است صاحب دعواي اصلي موفق شود كه حكم دعواي خود 
لـه   ا از ميان ببرد و در برابـر محكـوم  را بگيرد و تا صدور حكم دعواي متقابل خوانده، اموال خود ر

                                               

 .16. واحدي، دكتر جواد؛ پيشين، ص1

 . همان.2

 . همان.3
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كنـد كـه   . طرح دعواي متقابل اين فرصت را فراهم مي1ادعاي اعسار كند خوانده، هجداگان ايدعو
يـن  يـد و بـه ا  وجود آ زماني براي اجراي رأي به هم فرايندو صدور حكم واحد،  توأمانبا رسيدگي 

مين دعـواي  عواي اصلي جلوگيري شود. در بحـث تـأ  له د مالي محكوموسيله از ادعاي اعسار احت
يگانه نيز شاهد مزيت ديگري براي دعواي متقابل هستيم. اگر بيگانگـان خواهـان باشـند،    اتباع ب
مين نمايـد مگـر   قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تأ 145 هتواند مستندا به ماد ايراني مي هخواند

كه در اين صـورت از پرداخـت    بيگانه اقدام به طرح دعواي متقابل نموده باشد هدر فرضي كه تبع
علت آن اين است كه دعواي متقابل نـوعي دفـاع اسـت و درخواسـت     «مين معاف هستند. أاين ت

تأمين از كسي كه در مقام دفاع از حق خود است، ايجاد نوعي محدوديت بر سر راه دفاع محسوب 
  . 2»شود مي

آيـد كـه پـذيرش دعـواي متقابـل در بردارنـده معـايبي، در برابـر          مـي  از آنچه گفته شد چنين بـر 
چه دعواي متقابل موجب انحراف از صلاحيت محلـي  . لازم به ذكر است كه اگرايي استه مزيت
اطاله دادرسي كه به تعبير يكي از  شود ولي احتراز از صدور احكام متعارض احتمالي و ها مي دادگاه

شـود، بـيش آن ارزش دارد كـه انحـراف از قواعـد       خود دادگستري نيـز مـي   گير گريبان«استادان 
و حتـي در   3»ي، كه با تراضي اصحاب دعوا قابل عدول اسـت، بتوانـد مـانع گـردد    صلاحيت نسب

موردي كه خطر ارعاب در دعواي متقابل وجود داشته باشد، اگرچه مقرراتي در اين زمينـه وجـود   
قانون آيين دادرسي مـدني در   133و  139خذ وحدت ملاك از مواد أرسد با  ندارد، ولي به نظر مي

دادگاه بتواند دادخواست اصلي را از دادخواست طاري تفكيك نموده و بـه هـر   وورد و جلب ثالث، 
كد آيـين دادرسـي مـدني فرانسـه بـه       368و  367يك جداگانه رسيدگي كند؛ امري كه در مواد 

                                               

 .359. صدر زاده افشار، دكتر سيد محسن؛ پيشين، ص 1

 .19. واحدي، دكتر جواد؛ پيشين، ص 2

   . همان.3
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. در هر حال، خطر صدور احكام متعارض و پيامـدهاي ناشـي از آن و   1شايستگي تبيين شده است
  شم پوشي از معايب دعواي متقابل را آسان كند.تواند چ تأمين بهتر عدالت، مي

  و رسيدگي به آن پذيرش دعواي متقابل گفتاردوم:
شود طرز برخورد دادگاه با دعواي تقابل و نظام دادرسي مربـوط بـه آن نشـان     جا تلاش ميدر اين

  ود.ش به شرايط پذيرش دعواي متقابل و تشريفات رسيدگي به آن پرداخته مي ،رو نداده شود. از اي

  شرايط پذيرش دعواي متقابل .1بند 
و ارتباط كامل بيان شـده   منشأقانون آيين دادرسي مدني در مورد  141آنچه در قسمت دوم ماده 

عنوان دعـواي متقابـل را    خوانده بهشرايطي است كه دادگاه در صورت وجود، رسيدگي به دعواي 
  شود. جا بررسي مياين شرايط در اين پذيرد. مي

  از سوي خواندهاقامه ) 1
عنوان خوانده نوشته شده،  بهطرف دعوا كه ادعا عليه او طرح شده و در ستون دادخواست نام وي 

تواند عليه خواندگان ديگر چنين دعوايي طرح كند بـه نظـر هـيچ     كه خوانده نمياينخوانده است. 
به طرفيـت   ؛ همچنين است در فرضي كه فقط يكي از خواندگان دعواي متقابل را2ابهامي نيست

عنوان دعواي متقابل بحثي نيست. با وجود اين، در دعواي  ، در پذيرش آن بهكند خواهان طرح مي
تواننـد دعـواي    متقابل همواره اين سخن در ميان است كه آيا خواندگان دعـواي طـاري نيـز مـي    

                                               

تواند دستور توأم نمودن چند رسيدگي مطرح نزد خود را صادر  درس به درخواست طرفين يا رأسا مي: دا367ماده . 1
كه ميان اين اختلافات نوعي ارتباط وجود دارد كه رسيدگي و صدور رأي يكجاي آنـان منتهـي بـه     صورتي نمايد، در

نـد رسـيدگي را صـادر كنـد. مـاده      تواند دستور جدا نمودن يكي از چ نفع اجراي صحيح عدالت شود. او همچنين مي
 آيند. : تصميمات توأم يا جدا نمودن رسيدگي از ترتيبات اداره قضايي به شمار مي368

درخواسـت  «چنين حكم نموده اسـت كـه :    2008دسامبر  3. شعبه سوم ديوان عالي كشور فرانسه در رأي مورخ 2
ه هيچ ادعايي مطرح ننموده است دعواي متقابـل  يكي از خواندگان نخستين در مرحله پژوهش عليه ديگر خوانده ك

 ».نيست
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نـده  خوا«دهـد:   قانون آيين دادرسي مدني پاسخ روشني به آن نمـي  141متقابل طرح كنند؟ ماده 
قـانون آيـين    64در حقوق فرانسه در ماده ». تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد... مي

به موجب آن خوانـده  «... داند:  دادرسي مدني اقامه دعواي متقابل را حق خوانده دعواي اصلي مي
كنـد   مـي  از طرفي قاعده يا ضرب المثلي عرفي در حقوق فرانسه وجود دارد كـه بيـان  ». اصلي...

طور متقابل طـرح شـود، خوانـده آن     ين معنا كه اگر دعوايي بهبه ا 1»تقابل بر تقابل اعتبار ندارد«
تواند در برابر دعواي متقابل، دعواي تقابل ديگـري اقامـه كنـد.     دعوا (خواهان دعواي اصلي) نمي

دعـواي متقابـل    كـه  دانان است، برخي ديگر معتقدند هنگـامي  اين قاعده مورد انتقاد حقوق اگرچه
باشـد، قابـل پـذيرش     خواهان (اصلي) بر همان عنوان دعواي متقابل خوانده (اصلي) مبتنـي مـي  

قاعـده (تقابـل بـر    «ي دادگاهي كه اين نظر را پذيرفته بر اين استدلال استوار است كه: رأ. 2است
ص وقتـي  خصـو  تقابل اعتبار ندارد) اصلي عرفي است كه ارزش آن بسته به نظر قضات است و به

دعواي تقابل خواهان اصلي، با دعواي تقابل خوانده، داراي يك ريشه و سبب باشد، استثنائا بايـد  
كنند حتي اگر امكـان طـرح دعـواي تقابـل      دانان، بيان مي اي از حقوق . البته عده3»آن را پذيرفت
دعواي اضـافي  تواند  در عوض، او هميشه مي«تقابل (خواهان  اصلي)، فراهم نباشد:  هبراي خواند
 2013ژانويه  10ي مورخ رأاند كه ديوان عالي كشور در  استادان فرانسوي تأييد كرده». طرح كند

ي ديـوان رأ  هي، شـعب در ايـن رأ . 4اعتباري اين قاعده عرفي صحه نهاده اسـت  مجددا به بيخود 
عرفي صـادر  ) را كه با استناد به اين ضرب المثل Agenي دادگاه پژوهش اژِن (رأفرجام خواسته 

 هكد آيين دادرسي مدني نقض نمود و حتي برخلاف ظاهر ماد 567و  64شده بود، مستندا به مواد 
اعلام كرد » نمايد اصلي ... طرح مي هخواند: «.... ن دادرسي مدني كه مقرر نموده استكد آيي 64

ي خواهـان  دعواي اصلي و نيز از سو هنخستين و پژوهش از سوي خواند هدعواي متقابل در مرحل

                                               

1. L’adage reconvention sur reconventionne vaut. 
2. Vincent, Jean et Serge Guinchard, Procédure civile, Paris : Dalloz, 1991, p802. 

 .  8. واحدي، دكتر جواد؛ پيشين، ص3
4. Civ. 1er, 10 janv. 2013, n°10-28.735, cité par: Cadiet, Loïc et Emmanuel Jeuland, Droit 
judiciaire privé, Paris : LexisNexis, 2014, p 350. 
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. مبنـاي ديگـر ايـن نـوع تفسـير      1دعواي اصلي در مقابل دعواي تقابل طرف او، قابل طرح است
تواند اين امر نيز باشد كه اگر دعواي تقابـل خواهـان در مقابـل     مي» اصلي هخواند« هديوان از واژ

، در 567 هدعواي متقابل خوانده پذيرفته نشود، امكان طرح اين دعوا برخلاف تجويز مقنن در ماد
 لـه  ن مرحله اگر خواهان نخستين محكومدر اي زيرا،شود  پژوهش يا نيست يا بسيار كم مي همرحل

دعـواي  عليه و شخص اخير بتواند در كنار پژوهش خـواهي،   شده باشد و خوانده نخستين محكوم
له نخستين كه در اين فرض خواهان نخستين اسـت بـا ايـن تقابـل در      متقابل طرح كند، محكوم

شود. پس، او نيـز بايـد بتوانـد دعـواي      پژوهش، از يك مرحله رسيدگي و دفاع محروم مي هرحلم
عليه طرح كنـد. همچنـين، اگـر خواهـان نخسـتين       را در مقابل دعواي متقابل محكوم تقابل خود

كـد،   567 هكند، در مقابل ايـن تجديـدنظرخواهي بـه حكـم مـاد      تجديدنظرخواهيحاكم نشود و 
عيت فعلي ناشـي از رأي  تواند دعواي متقابل طرح نمايد و چيزي افزون بر وض نخستين مي هخواند

جا نيز خواهان نخستين نتواند در مقـام طـرح دعـواي متقابـل نسـبت بـه       را بخواهد و اگر در اين
پژوهش، برآيـد در مقابـل ايـن دعـوا بـه درسـتي دفـاع         هنخستين در مرحل هجديد خواند هخواست
نخستين نيز بـه   هن عالي كشور فرانسه نه در اين مرحله بلكه در مرحلشود. به هر روي، ديوا نمي

را كنار نهاده است. در حقـوق ايـران    64 هآن ضرب المثل عرفي اعتنايي نكرده و اساسا ظاهر ماد
بـه  «اند كـه   دانان خوانده را به معناي اعم در نظر گرفته و چنين استدلال كرده اي از دادرسي عده

(تقابل بـر تقابـل اعتبـار نـدارد)،      ،اي در ايران قابل تبعيت نباشد، زيرا ن رويهرسد كه چني نظر مي
اگرچه ممكن است قاعده فوق براي جلوگيري از اطاله دادرسي وضع شده باشـد، ولـي اصـول را    

شـود   ها، آن هم احتمالي، نبايد زيرپا گذارد؛ اقامه دعواي متقابل دفاع محسوب مي خاطر نگراني به

                                               

1. Les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être 
formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense 
aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. 

  براي ديدن گزارش اين رأي نگاه كنيد به:
Kebir, Mehdi, Demande reconventionnelle: exclusion de la règle «reconvention sur 
reconvention ne vaut», Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2016, p1-2. 
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. در مقابـل  1»عليه از حق مسـلم خـود   اي يعني محروم كردن مدعي ر بهانهفاع، به هو بستن راه د
قانون آيين دادرسـي مـدني كـه     141اي ديگر از استادان به آن، با توجه به نحوه تنظيم ماده  عده

قـرار داده، پاسـخ منفـي    » دعـواي اصـلي  «يا ارتباط كامل بـا   منشأشرط دعواي متقابل را اتحاد 
پذيرش امكان طرح دعـواي تقابـل    زيرا،رسد بايد ميانه را گرفت؛  اين باره به نظر مي . در2اند داده

تواند دادگاه را با تكرار چند دعواي متقابل مواجه كند كـه منجـر بـه اطالـه دادرسـي       بر تقابل مي
نپذيرفتن آن نيز با اصل رعايت حقوق دفاعي خوانده (خواه اصـلي خـواه    شود و از طرف ديگر مي

اقامـه   به فرض غالب يعنـي  141گذار در ماده  توان گفت قانون همچنين، مي منافات دارد.طاري) 
خصوص دعـواي متقابـل بـر دعـواي      دعواي متقابل در برابر دعواي اصلي، نظر داشته است و در

توان استدلال كـرد كـه دعـواي متقابـل در برابـر دعـواي        تقابل حكمي ندارد. از سوي ديگر، مي
 141شود و طرح آن با توجه به اطلاق صـدر مـاده    د دعواي اصلي محسوب ميخو متقابل بعدي،

و اصل رعايت حقـوق  » تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد... خوانده مي«گويد:  كه مي
دفاعي ممكن است چه، وقتي كه هدف پيشگيري از صدور احكام متعارض باشد، ظـاهر نگـارش   

 ـ    در برابر قانون مانع نيست.  هنظري كه معتقد است پذيرش دعواي تقابل بـر تقابـل موجـب اطال
توان به راهكار مقنن براي تفكيك و جدا نمودن دعاوي طـاري موضـوع مـواد     دادرسي است، مي

تقابـل بـر تقابـل را بايسـته     استناد نمود. استادان نيـز در مـواردي پـذيرش دعـواي      139و  133
اصلي كه اكنون با اقامه دعواي متقابل از سـوي خوانـده،   . به هر روي، خواهان دعواي 3اند دانسته
نخسـت   هدر جلس ـ قانون آيين دادرسي مدني 98تواند مطابق ماده  شود مي تقابل تلقي مي هخواند

تـوان گفـت    مـي  رسيدگي دعواي اضافي طرح نمايد. در مورد خواندگان ساير دعاوي طـاري نيـز  

                                               

مجله دانشكده حقوق همچنين، غمامي، دكتر مجيد؛ دعواي متقابل، ؛ 8، صپيشينواحدي، دكتر جواد؛ . 1
 .  231، ص66، ش1383، دانشگاه تهران، و علوم سياسي

؛ همچنـين، ابهـري، دكتـر    465، ص1، ج1388تهـران، دراك،   آيين دادرسي مـدني، . شمس، دكتر عبداالله؛ 2
 .162، ص1393، انتشارات دانشگاه مازندران، 3دنيآيين دادرسي محميد؛ 

 .9، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 3
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رو،  از ايـن شـود،   ب ثالث خوانده محسـوب مـي  قانون آيين دادرسي مدني مجلو 139مطابق ماده 
در مـوردي   همان قانون، 130تواند دعواي متقابل اقامه كند. در مورد وارد ثالث با رعايت ماده  مي

توانـد بـه    شود، طرف دعواي اصلي كه خوانده وي است و مي قائلحقي  كه او براي خود مستقلاً
دعواي اضـافي نيـز چنـين     هبادرت كند. خوانداقامه دعواي متقابل در صورت وجود ساير شرايط م

  حقي دارد و در اين مورد كمتر ترديد شده است.
  منشأارتباط كامل و وحدت  )2

مـرتبط بـوده يـا     بنابر تعريفي كه از دعواي متقابل ارائه شد اين دعوا اگر با دعواي اصـلي كـاملاً  
 141ماده  كه چنان آناط كامل هد شد و مقصود از ارتبباشد، توأمان رسيدگي خوا منشأداراي يك 

اتخاذ تصميم در هر يـك مـؤثر در ديگـري    «قانون آيين دادرسي مدني بيان كرده اين است كه: 
يـن معنـا كـه اگـر دو دعـوا مسـتقل از       ت بـه ا جا نيز به نظر تعارض احكام اسدر اينثير تأ». باشد

شود كه با هـم قابـل اجـرا    يكديگر رسيدگي شوند، همواره اين احتمال وجود دارد كه آرايي صادر 
كـه تعريـف   اينميان دو دعوا را بـدون   منشأگذار در همان ماده اتحاد  نباشند. از سوي ديگر، قانون

كند از شرايط پذيرش دعواي تقابل دانسته كه ممكن است ناشي از بديهي پنداشتن مفهوم آن از 
واقعه حقوقي يكسان باشد و از  تواند عمل يا ميان دو دعوا مي منشأمنظر مقنن باشد. به هر روي، 

رسد يكي از معيارهـاي   است. به نظر مي قابل تصورمحدوده وسيعي از ارتباط ميان آن دو  ،رو اين
ميان آن دو باشد و مقنن تصور نموده هركجا كه ايـن   منشأتميز ارتباط كامل ميان دو دعوا اتحاد 

هـاي   گاه مقنن، مقتبس اسـت از نظريـه  اتحاد وجود دارد، لزوما چنين ارتباطي نيز هست. اين ديد
كه در حقوق اين توضيح اين؛ 1حقوقي رايج در فرانسه پيرامون معيار تشخيص ارتباط ميان دو دعوا

 2، دعواي متقابل به شرط داشتن ارتبـاط 1975كشور تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي مدني 
ارائه نداده بود، رويه قضايي ارزيـابي آن را   شد ولي، از آنجا كه قانون تعريفي از ارتباط پذيرفته مي

                                               

1 .«Il y a cannexité quand la demande principale et la demande reconventionnclle procédent 

de la même cause » V: Rép. pr. civ., 1950, n˚17, p 714. 
  ».قابل از يك منشأ (سبب) ناشي شوند، ارتباط موجود استهنگامي كه دعواي اصلي و دعواي مت«

2. La connexité.  
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رو، اگر فقط ارتباط ملاك باشد دعـواي متقابـل و    از اين. 1دانست هاي ماهوي مي عهده دادگاه بر
. بر اين بنياد، اگر پذيرفتـه شـود   2باشندتوانست از يك سبب يا از سببي متفاوت  دعواي اصلي مي

باشد، لازم است بررسي شود كه در چـه فروضـي    تواند موجب ارتباط و سبب مي منشأكه وحدت 
 منشـأ كه ميان دو دعـوا فقـط اتحـاد    توان در سه مورد بررسي كرد: اين اين ارتباط وجود ندارد؛ مي

كـه ميـان دو دعـوا هـم ارتبـاط      و اين فقط ارتباط كامل وجود دارد كه ميان دو دعوا؛ اينوجود دارد
 مـوجر توان اين مثـال را بررسـي كـرد كـه      . در فرض نخست، ميمنشأكامل هست و هم اتحاد 

و خوانـده در مقابـل دعـواي     مدت طرح نمـوده  انقضادليل  اش را به دعواي تخليه ملك مسكوني
ميان اين دو  منشأكند.  اصلي خواهان، هزينه تعميراتي را كه در مدت اجاره انجام داده مطالبه مي

باشـد  ه رسـيدگي يكـي در ديگـري مـؤثر     دعوا عقد اجاره است اما ميان اين دو دعوا به نحوي ك
دانان اعتقاد دارند چنين دعـوايي، دعـواي متقابـل     اي از حقوق عده ،رو ارتباطي وجود ندارد. از اين

تـوان ايـن    . در فرض دوم نيز مي3اند ين عنوان را خالي از اشكال ندانستهپذيرش آن به انيست و 
ره محل مسكوني بـه علـت انقضـاي مـدت را     دعواي تخليه مورد اجا موجرنمونه را بيان كرد كه 

را  قولنامـه كند و مستأجر نيز در مقابل دعواي انتقال سند رسمي ملك به او، بـه اسـتناد   طرح مي
از طرف بـايع و متقـابلا طـرح     فروشنامهكند همچنين است طرح دعواي اعلام بطلان مطرح مي

رسمي انتقال) از سـوي مشـتري. ارتبـاط    دعواي الزام به تحويل مبيع (يا الزام بايع به تنظيم سند 
رسيدگي به هر  زيرا، قانون آيين دادرسي مدني است  141 هكامل ميان اين دو دعوا به معناي ماد

                                               

. با وجود اين مطالعه تطبيقي، براي ديدن تحقيقي پيرامون مفهوم ارتباط و منشأ در حقوق داخلي نگـاه كنيـد بـه:    1
و » مربوط بـودن «، »منوط بودن«، »ارتباط كامل داشتن«مفهوم و آثار عبارات احمدي، دكتر خليـل؛  

، بهـار  69هـاي حقـوقي، ش    ، در: فصلنامه ديدگاهدعاوي در قانون آيين دادرسي مدني» منشأ بودن هم«
 .66-31، ص1394

2. ex pari causa ou ex dispari causa.  

كننـد: دعـواي زوج بـه     ؛ نمونه ديگري كه ايشان در ايـن زمينـه بيـان مـي    10، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 3
كند در اين مورد نيـز منشـأ واحـد ازدواج اسـت ولـي دعـواي وي        جه در پاسخ تقاضاي مهر ميتقاضاي طلاق و زو

، پيشـين . همچنين، غمامي، دكتر مجيـد؛  6، صهمانشود. چون ارتباط كامل وجود ندارد.  متقابل محسوب نمي
 .234-233ص
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دعوي  موجرتوان اين مثال را مطرح كرد كه ثر در ديگري است. در فرض سوم نيز ميوا مؤدو دع
جر كه در اين دعواي اصلي خوانـده اسـت   نمايد مستأ مزرعه خود را بر مستأجر آن مي هالاجار مال

نامه  نمايد كه به موجب اجاره المسمي، دعواي مبلغي را مي در مقابل ادعاي خواهان راجع به اجرت
 منشـأ . ميـان ايـن دو دعـوا هـم اتحـاد      1از بابت هزينه تنقيه قنات آن ملك متحمل شده اسـت 

ر يك دعوا بر دعواي ديگر. همچنين ثيبه معناي تأ موجب عقد اجاره هست و هم  ارتباط كامل به
پـس   مـوجر خرد كه  است در فرضي كه مستأجر سرقفلي ملك تجاري را از مالك با اين شرط مي

پس از گذشـت مـدت، تخليـه     موجراز گذشت مدت اجاره دوباره ملك را به وي اجاره دهد. حال 
محل اسـتناد  ه در اجارخواهد و مستأجر (كه سرقفلي را خريده است) به حق تقدم خود  ملك را مي

به موجب عقد اجاره هست و هم  منشأهم اتحاد  كند؛ ميان اين دعاوي و دعواي متقابلي اقامه مي
دانان معتقدند در مورد اول آنجايي كه ميان دو دعوا  اي از حقوق ارتباط كامل. در اين فروض، عده

حل اشكال اسـت امـا سـاير    وجود دارد، صدق دعواي متقابل به دعواي خوانده م منشأفقط اتحاد 
اند كـه شـرط اصـلي در پـذيرش      و چنين نتيجه گرفته 2صحيح است موارد مصداق دعواي تقابل

 3تاب چنين برداشتي را به سـختي دارد  141 هچه ظاهر ماداگردعواي متقابل، ارتباط كامل است. 
تباط كه اغلـب  ميان دعاوي معياري است براي سنجش ار منشأرسد اتحاد  در اين باره به نظر مي
واحد، هيچ ارتبـاطي ميـان دعـاوي نباشـد      منشأرغم  و اگر به واقع عليشود  منتهي به آن نيز مي

تواند به هر يك جداگانه رسيدگي كند.  در دادرسي، مي تأخيراطاله و  دادگاه به منظور جلوگيري از
پيوند «بل را وجود قانون آيين دادرسي شرط پذيرش دعواي متقا 70در حقوق فرانسه نيز در ماده 

گـذار فرانسـه از آن تعريفـي ارائـه      با دعواي اصلي قرار داده است. ولي از آنجا كه قـانون  4»كافي
                                               

 .253، صپيشين. متين دفتري، دكتر احمد؛ 1

 .6، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 2

بـراي   98و  84مـاده   2، بنـد  103، 65استاد واحدي در اينجا از ديگر مواد قانون آيين دادرسي مدني مانند مواد . 3
توان  كنند و دكتر غمامي نيز بر اين بنياد معتقدند در صورت ارتباط است كه مي اصل بودن ارتباط كامل استمداد مي
 .234و  233، صپيشينغمامي، دكتر مجيد؛  ؛ همچنين،10ص، هماناصل استقلال دعاوي را كنار نهاد. 

4. Le lien suffisant. 
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نكرده است، رويه قضايي مانند دوران حكومت قانون قديم، ارزيابي آن را برعهده قضات مـاهوي  
ده است كه اگـر دعـواي   ييد شها تأ طور كلي در حقوق اين كشور اين رويه دادگاه . به1نهاده است

با دعواي اصلي است، ارتباط كافي وجود دارد و در نتيجـه قابـل   » نسبتي از ارتباط«متقابل داراي 
مطالبـه شـارژ    هدادگاه پاريس دعواي متقابل مالك بـه خواسـت   ين ترتيب،. به ا2باشند پذيرش مي

بت استفاده از منفعت را دليل صعو بها به كاهش اجاره هجر به خواستمستأمشترك در مقابل دعواي 
  .3كد آيين دادرسي مدني ندانسته است 64 هداراي ارتباط كافي موضوع ماد

  اول دادرسي هطرح دعواي متقابل تا پايان جلس )3
قانون آيين دادرسي مدني دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولـين جلسـه    143مطابق ماده 

زماني مقطعي است ما بين تقديم دادخواست و تا پايان  هدادرسي تقديم شود و منظور از اين فاصل
اول رسيدگي كه خواهان و خوانده يا وكلاي آنها براي اولـين محاكمـه در دادگـاه حضـور      هجلس
از زمان ابلاغ احضاريه بـراي خوانـده وجـود دارد و همچنـين او      يابند. پس، امكان طرح دعوا مي
قـانون آيـين    143 هواي خـود را طـرح كنـد (مـاد    دادرسي دع ـ هتواند در جريان نخستين جلس مي

تواند تقاضـاي   تقابل براي تدارك دفاع مي هدر اين صورت بديهي است كه خواند دادرسي مدني).
تجديد جلسه كند. اما در موردي كه خواهان تقابل آن را قبل از آغاز نخستين جلسه دادرسي اقامه 

بين ابلاغ و تشكيل جلسه وجود  هز جهت فاصلكند، اگر فرصت كافي تا اولين جلسه دادرسي ا مي
شود و براي جلوگيري از اطاله دادرسي،  داشته باشد، دادخواست به خوانده دعواي متقابل ابلاغ مي

 ـ تواند در همان جلسه دادگاه مي ه هـر دو دعـوا   اي كه براي رسيدگي به دعواي اصلي مقرر شده ب
بل در مهلت مقرر موجب از دسـت دادن امتيـازات   دعواي متقا هرو، عدم اقام رسيدگي كند. از اين

شود مانند عدول از صلاحيت محلي دادگاه و ارزشي غيـر از آن   آن براي خوانده دعواي اصلي مي

                                               

طور مطلق اختيار ارزيابي اين امـر را   قضات ماهوي به«. ديوان كشور فرانسه در يكي آراي خود بيان داشته است: 1
 .Civ »خيـر دارند كه آيا دعواي اضافي يا دعواي متقابل با ادعاهاي اصلي به موجب پيوندي كافي ارتباط دارند يـا  

1re. 6 juin 1978.  
2. Becam, Joёl et Colette Kauffman-Diplomat, op. cit., (n° 3). 
3. Paris, 6 juill. 1987. 
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. اما، اشكالي كـه  1طور مستقل رسيدگي شود كه در اين صورت بايد به دعوا به ندارد. بديهي است
رد اين است كه اين محدوديت ممكـن اسـت   در مضيق بودن مهلت اقامه دعواي متقابل وجود دا

هـاي گونـاگون مـورد     دعـاوي مـرتبط در دادگـاه    زيرا،زمينه صدور احكام متعارض را فراهم آورد 
آمدي است. در حقـوق   كه فلسفه رسيدگي توأمان مخالف چنين پي حالي در گيرند رسيدگي قرار مي

تـوان ايـن    بـه پايـان نرسـيده، مـي    فرانسه در مرحله نخستين و تجديدنظر، تا زماني كه دادرسي 
دعواي را اقامه كرد. در مورد اقامه دعواي متقابل در مرحله تجديد نظر نيز قانون آيـين دادرسـي   

. سـرانجام  2كـرد  طرح عواي متقابل در اين مرحلـه تجـويز نمـي    464مدني قديم فرانسه در ماده 
ورود ثالث، در مرحلـه پـژوهش   خصوص جلب ثالث و  گذار فرانسوي به اين نتيجه رسيد، به قانون

اند، دعاوي تقابل را نيز بايد در اين مرحله پذيرفت تا از رسيدگي به دعاوي مـرتبط، در   قابل طرح
بيشـتر  توانـد موجـب صـدور آراي متعـارض باشـد       هاي مختلف و مراحل مختلف كـه مـي   دادگاه

پژوهشـي نيـز    هر مرحلدعواي متقابل د« 1975كد  567رو، به موجب ماده  جلوگيري شود. از اين
 هباشـد. شـعب   همان كد از هر جهـت مـي   70 هكه تابع شرايط مقرر در ماد» باشد قابل پذيرش مي

چنين حكم نموده است كـه قابليـت    1999ژوئن  3ي مورخ م ديوان عالي كشور فرانسه در رأسو
كد است  70 هخواهي از هر جهت تابع شرايط مقرر در ماد پژوهش هپذيرش دعواي تقابل در نتيج

كه مقرر نموده اين دعوا بايد با ادعاهاي اصلي داراي پيوند كافي باشد. بر ايـن اسـاس، تـا خـتم     
توان چنين دعوايي مطرح كرد. در حقوق ايران چنين دعوايي با وجود ماده  رسيدگي تجديدنظر مي

دو درجه  كننده اصل رسيدگي ماهوي در  كه بيان 349و  362قانون آيين دادرسي مدني و مواد  7
. با اين حال در مورد ساير دعاوي طـاري (جلـب و ورود ثالـث) در    3باشد باشد، قابل اقامه نمي مي

                                               

دانان ميان دلايل قوت و ضعف سه راهكار در اين زمينه را بررسي كرده اند. نگـاه كنيـد بـه: حسـن      . برخي حقوق1
، پژوهش حقوق خصوصـي، سـال دوم، ش چهـارم،    رج از مهلتاقامه دعاوي طاري در خازاده، دكتر مهدي؛ 

 .63-39، ص1392
2. Rép. pr. civ. op. cit., p714. 

كه در مرحله بدوي به آن رسيدگي نشده باشد صـورت   صورتي رسيدگي به دعواي متقابل در مرحله پژوهشي در. «3
مجموعـه  از: متين، احمـد، بـي تـاريخ،     عالي، (نقل شعبه اول ديوان 31/5/23 – 315حكم شماره » قانوني ندارد.
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ن اشاره شده است، عدول از اصل مزبور را پذيرفته و اقامه آنها را در مرحلـه  به آ 130و  135مواد 
رچه اقامه دعواي رسد، بايسته است اگ تجديدنظر به صراحت پذيرفته است. با اين حال به نظر مي

منظور رعايت مصلحت جلوگيري از اتلاف  متقابل در حقوق ايران محدود به زمان خاصي است به
وقت و هزينه و جلوگيري از صدور احكام متعارض و تأمين بهتر عـدالت قضـايي، اقامـه دعـواي     

از سوي دعواي تقابل  ه. اقام1مزبور در مرحله پژوهشي صرف نظر از محدوديت وقت پذيرفته شود
اول  هواخواه نيز امر ديگري است كه ممكن است با لحاظ لزوم طـرح ايـن دعـوا تـا پايـان جلس ـ     

جا كه شرط اقامه اين دعوا در مهلت فقـط مزيـت عـدول از    ، اما از آن2دادرسي با آن مخالفت كرد
نون قـا  103 هصلاحيت محلي را به همراه دارد و اگر رعايت نشود باز دعاوي مرتبط به استناد ماد

دهد كـه مهلـت بـه هـيچ روي      اند و اين خود نشان مي أمان قابل رسيدگيآيين دادرسي مدني تو
توانـد   توان پذيرفت كه واخواه نيز مـي  مقنن در جلوگيري از احكام متعارض نيست، مي هنافي اراد

چنين دعوايي را به منظور اجراي حقوق دفاعي خود از زمان اطلاع يافتن از صـدور حكـم غيـابي    
رسيدگي نخستين است  هجا به ماهيت واخواهي كه ادامدر اين ليه خود، طرح كند. برخي استادانع

  .3اند ين استدلال استناد كردهنيز براي پذيرش ا
  
  

                                                                                                            

. جهت ديدن نقد ايـن رأي از منظـر امكـان يـا     229، ص1335تا  1311، از سال رويه قضايي قسمت حقوقي
عدم امكان طرح دعواي تقابل در مرحله تجديد نظر نگاه كنيد به: غمامي، دكتر مجيـد و محسـني، دكتـر محسـن؛     

؛ در اينجا گفتـه شـد كـه ممكـن     174، ص 1390هامي انتشار، تهران، شركت س آيين دادرسي مدني فراملي،
است مقصود ديوان عدم امكان رسيدگي به دعواي تقابلي باشد كه در مرحله نخستين طرح شده اما مورد رسـيدگي  

 توان در اين مرحله به چيزي كه در مرحله نخستين رسيدگي نشده، رسيدگي كرد. رو، نمي واقع نشده است. از اين

كند: غمـامي، دكتـر مجيـد؛     ديدن نظري كه پذيرش اين دعوا در مرحله تجديدنظر را توصيه ميبراي . 1
 .236، صپيشين

 .164-163، صپيشين؛ ابهري، دكتر حميد؛ 465، صپيشين. شمس، دكتر عبداالله؛ 2

 .232، صپيشين؛ تأييد آن: غمامي، دكتر مجيد؛ 14، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 3
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  رعايت صلاحيت دادگاه )4
هـا از منظـر    مورد ديگري كه بايد در پذيرش دعاوي تقابل مورد توجه قرار گيرد شايستگي دادگاه

 27ي است. اگر دعواي متقابل خارج از صلاحيت ذاتي دادگاه باشد مطابق ماده ذاتي، محلي و نسب
قانون آيين دادرسي مدني عمل شده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه صالح ارسال 

 1تواند در مقابل دعواي متقابل خوانده، مطابق بند  شود. بنابراين، خواهان دعواي اصلي نيز مي مي
قـانون   89نون آيين دادرسي مدني ايراد عدم صلاحيت ذاتي طرح كند كه مطابق ماده قا 84ماده 

آيين دادرسي مدني عمل خواهد شد. در اين صورت هرگاه رسيدگي به دعواي اصلي متوقـف بـه   
دعواي متقابل باشد دادگاه رسيدگي به دعواي اصلي را تا ختم رسـيدگي بـه دعـواي     رسيدگي به

كند (مستنبط از مـاده   براي جلوگيري از صدور احكام متعارض متوقف مي متقابل در دادگاه صالح
ادگـاهي باشـد   قانون آيين دادرسي مدني). اگر دعواي متقابل تنها خارج از صلاحيت محلـي د  19

جـا كـه   از آنقانون آيين دادرسي مـدني   17به موجب ماده  جا مطرح استكه دعواي اصلي در آن
تفـاوت  » شود كه دعواي اصلي در آنجـا اقامـه شـده اسـت     مي در دادگاهي اقامه«دعواي طاري 

صلاحيت نسبي به معناي صلاحيت مراجع قضـايي از جهـت    هصلاحيت محلي مانع نيست. دربار
نصاب خواسته كه در شرايط كنوني بين شوراي حل اختلاف و دادگاه عمومي مطرح است نيز بايد 

در مـواردي كـه دعـواي    : « 1394صوب قانون شوراهاي حل اختلاف م 22 هگفت به موجب ماد
طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي بـه هـر دو دعـوا در    

دعـواي تقابـل افـزون بـر نصـاب       هبنـابراين، اگـر خواسـت   ». آيد مرجع قضايي صالح به عمل مي
دگاه عمـومي انجـام   صلاحيت شوراهاي حل اختلاف (دويست ميليون ريال) باشد، رسيدگي در دا

شود و اين در راستاي اصل صلاحيت واقعي عمومي نسبت بـه مراجـع اختصاصـي اسـت. در      مي
كد آيين دادرسي مدني، دادگاه شهرستان كه مرجـع عمـومي    51 هحقوق فرانسه نيز به استناد ماد

در صلاحيت انحصاري مرجع قضايي ديگـري نيسـت   قضايي است به هر گونه دعواي طاري كه 
توانند به دعاوي طاري داخل در صلاحيت ذاتي  كند و برعكس، ديگر مراجع فقط مي رسيدگي مي

اصـل ارجحيـت صـلاحيت     هخود رسيدگي كنند مگر در مواردي كه قانون اجازه داده است. بر پاي
اگـر دعـواي تقابـل در نصـاب      رسد مرجع قضايي عمومي بر مرجع قضايي اختصاصي، به نظر مي

  مرجع قضايي اختصاصي باشد، همچنان بايد در مرجع عمومي مورد رسيدگي قرار بگيرد.
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  دادخواست دعواي متقابل .2بند
شود و سپس به اثر زوال دعواي اصلي بـر   جا ابتدا به لزوم تقديم دادخواست تقابل اشاره مياين در

يا پيوند دعواي اصلي بـه دعـواي متقابـل خـواهيم     دعواي متقابل و برعكس،زير عنوان استقلال 
  پرداخت.

  لزوم تقديم دادخواست )1
قانون آيين دادرسي مـدني)   48شروع به رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است (ماده 

شـود و   و اين در حقوق ايران به يك حكم كلي تبديل شده است كه در موارد مسكوت، اجرا مـي 
قـانون آيـين دادرسـي     142 هوا خواه اصلي و خواه طاري است. مقـنن در مـاد  گونه دعناظر به هر

مدني به نظر براي دفع شبهه، از آنجا كه دعواي مزبور هم داراي ويژگي دفاعي و هـم هجـومي   
از ». شـود  دادخواست اقامه مـي  دعواي متقابل به موجب«است به اين امر تصريح نموده است كه 

ات مربوط به تقديم دادخواست و رد و ابطـال آن، در ايـن دعـوا نيـز     تمامي شرايط و مقرر ،رو اين
مستلزم رعايت است. در حقوق فرانسه دعواي متقابـل بـه موجـب درخواسـتي كـه بايـد حـاوي        

). سندي 67 هشود (ماد باشد، طرح مي ه آنها و جهات مورد نظر طرح كننده و اسناد موجه خواسته
جهت ارزش برابر است با لايحه كه بايد به طرف مقابل  شود از كه با آن دعواي طاري مطرح مي

ديوان ) و اين موجب شده در مواقع زيادي با دفاع ماهوي اشتباه گرفته شود. 68 ه(ماد 1ابلاغ شود
كيد كرده است كه فرق دعواي متقابل با دفاع ماهوي در اين اسـت كـه در   عالي كشور فرانسه تأ

ه مختلط . براي نمونه، شعب2اي خواهان مورد توجه استدعواي مزبور چيزي بيش از رد صرف ادع
جا كـه دعـاوي متقابـل و جهـات     از آنچنين گفته است كه  2003فوريه  21ي مورخ ديوان در رأ

شوند، قضات ماهوي بايد به ادعاي ضامني كه  دفاعي به يك شيوه عليه طرفين دادرسي طرح مي
است، صرف نظر از توصيف آييني كه براي آن  به تقصير دائن در مخالفت با پرداخت استناد كرده

                                               

جهت از حقوق فرانسه فاصله گرفته است و اينك تنها دعواي طاري كه به موجب لايحـه قابـل   . حقوق ما از اين 1
 باشد. قانون آيين دادرسي مدني مي 98طرح است دعواي اضافي موضوع ماده 

2. Cass. civ. 3e civ., 3 mai 2001. 



  رويكردي تطبيقي بر دعوي تقابل  73تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

191 

يد دفاع محسوب شدن آن است. به هر روي، اين دعوا در ؛ امري كه به نظر مؤشده رسيدگي كنند
پژوهش به منظور تميز و تفكيك بهتر از دفاعيات، با سند مخصوصي كه احضارنامه ناميده  همرحل
رسي مدني). با وجود اين، در قسمت دوم كد آيين داد 68 هشود (قسمت اخير ماد شود طرح مي مي

ليكن دعاوي تهاتر، صـلح، فسـخ، رد   «...قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است كه  142ماده 
شـود، دعـواي متقابـل محسـوب      خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصـلي اظهـار مـي   

ن دسته از اظهارات خوانده مطـرح  آنچه در اي». شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد نمي
ن تأكيـد  قانون آيين دادرسي مدني به آ 18ده باشد كه يك بار نيز در ما است جنبه دفاعي آنها مي

باشند كه منظور از  شده است. در واقع اين امور دفاعيات ماهوي خوانده (دفاع به معناي خاص) مي
گذار بر دعـواي طـاري نبـودن     رو، قانون . از ايناعتباري اصل حق مورد نزاع است آن خواستن بي

ست و از اي ني ادهآنها تصريح كرده است. با اين حال، همواره تشخيص مصداق دفاع از ادعا كار س
ها در مورد رد دفاعيات اظهار نظر  هاي ما مرسوم نيست كه دادگاه دادرسي دادگاه هجا كه در رويآن

كنند تا دادگاه ملـزم بـه تعيـين     ي تقابل طرح ميكنند، وكلا بسياري از دفاعيات را در قالب دعوا
 ـ    تكليف شود. براي مثال مي  هتوان به دعاوي تقابل فسخ يا بطلان قراردادهـا بـه جهـت رد معامل

 18 هفضولي اشاره كرد كه بسيار در دادگستري رايج است و قدر مسلم اين است كه به حكم مـاد 
هـا   ه جهـت فضـولي بـودن معاملـه رويـه     شود و در مورد بطلان ب فسخ دفاع محسوب مي 142و 

متفاوت است. يك تحليل اين است كه مقنن در مواد مـذكور حكـم مـوردي را گفتـه اسـت كـه       
خوانده دچار سختي نشود پس اگر اين خوانده بپذيرد كه حتي براي طرح دفاع، دعواي تقابل طرح 

توانـد بـه ايـن     و نمـي  نموده و تشريفات آن را اجرا كند، دادگاه بازهم ملـزم بـه رسـيدگي اسـت    
نيازي به تقديم دادخواست ندارند، از رسـيدگي   142و  18مستمسك كه مصاديق مذكور در مواد 

به آنها خودداري كند. ديدگاه ديگر اين است كه مصاديق مواد مذكور وقتي دفاع هستند كه مسلم 
ر قالـب دعـواي   هـا را د ها وجود دارد، خوانده بايـد آن اي پيرامون آن ترين شبهه باشند و اگر كوچك
به نظري بود كه معتقد اسـت هـر    قائلگمان نظر اخير نادرست است و بايد  متقابل طرح كند. بي

اظهاري كه علاوه بر دفاع، چيزي براي خوانده به همراه دارد، بايسته است در قالب دعواي تقابل 
آن  هسازش عقد يا نتيجبايد گفت صلح يا  142و  18اين مصاديق تمثيلي مواد  هطرح شود. دربار



  رويكردي تطبيقي بر دعوي تقابل  73حقوقي شماره تحقيقات  فصلنامه

 

192 

اعمـال آن   هاست كه موجـب بـرهم خـوردن عقـد از لحظ ـ     جانبه يكاست و فسخ عمل حقوقي 
خواهان و بلاموضوع بودن دعواي مربـوط بـه    هشود و رد خواسته نيز به معناي استرداد خواست مي

شـود؟   تهاتر بسيار بغرنج است. آيا تهاتر هميشه دفـاع محسـوب مـي    هآن خواسته است اما، مسئل
تهاتر به سه دسته قهري (يا قانوني) و قراردادي و قضايي تقسيم شده است. تهاتر وقتـي قـانوني   

قانون مدني فراهم باشد. اين نوع از تهاتر از آنجا كه با انـدك تحقيـق    296است كه شرايط ماده 
ده و (مانند ملاحظه دفاتر تجاري يا رسيدگي به اصالت سند) قابل احراز است دفـاع محسـوب ش ـ  

. در واقع در اين مورد تهاتر واقع شده و براي دادگـاه جنبـه   1تبعا نيازي به تقديم دادخواست ندارد
بـه رسـيدگي نيـاز دارد ماننـد      اعلامي دارد اما وقتي كه تهاتر مورد ادعاي خوانده، قضايي اسـت 

طالبـه نمايـد و   الاجاره خانه خـود را م  اي مال موردي كه در آن خواهان در دادگاه طبق اجاره نامه
مستأجر به استناد شرط مندرج در آن مدعي شود كه به ميزان خواسته در خانـه تعميـرات نمـوده    

خوانده مدعي حقي است كـه بايـد بـدوا     زيرا،است. طرح چنين دعوايي ديگر دفاع ماهوي نيست 
ده احراز گردد و سپس حكم به تهاتر شود. در اين صورت براي آغاز شدن رسـيدگي، مطـابق قاع ـ  

 142رو، آن قسمت از ماده  . از اينعنوان دعواي طاري هستيم كلي ناگزير به تقديم دادخواست به
بـه  » هر اظهاري كه دفاع محسـوب شـود  «كند  قانون آيين دادرسي مدني كه بيان مي 18 هو ماد

 دانـان معتقدنـد در تهـاتر، بـين دو     اي از حقوق نظر منصرف به تهاتر قهري است. با اين حال عده
اين نظر تحليلي است كه در حقوق  منشأ. 2ادعا نه ارتباط لازم است و نه مسلم بودن طلب خوانده

ين توضيح كه سوابق تاريخي كه پيش از اين بررسي شد شود به ا فرانسه راجع به تهاتر انجام مي
آيـين  كد  70 هشد. ماد نشان داد هنگامي كه دعواي تقابل مسموع نبود، تهاتر همواره پذيرفته مي

هاي اصلي داراي  كه با خواسته صورتي تقابل و اضافي را صرفا در دادرسي مدني اين كشور دعاوي
پيوند كافي هستند قابل پذيرش اعلام نموده مگر در مورد تهاتر كه قابل رسيدگي است حتي اگـر  

                                               

، 1، ج1378نتشارات اسـلاميه،  ، تهران: احقوق مدني. براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: امامي، دكتر سيد حسن؛ 1
 .465، ص1380، نشر دادگستر، نظريه عمومي تعهدات؛ كاتوزيان، دكتر ناصر؛ 344ص

 .18، صپيشين. واحدي، دكتر جواد؛ 2
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تواند  ر ميجا كه تهات. با وجود اين، از آن1چنين پيوندي ميان آن و دعواي اصلي وجود نداشته باشد
و اطاله مواجه كند، مقنن فرانسوي در همين ماده به دادرس اجـازه تفكيـك و    تأخيرادرسي را با د

رسد در حقوق ما نيز چنين تحليلـي را   بر اين بنياد، به نظر مي جداسازي اين دو ادعا را داده است.
گويد از تهاتر سخن ميجايي كه قانون آيين دادرسي مدني، آن 142ه و ماد 18 هبتوان پيرامون ماد

  قابل پذيرش اعلام كرد.  منشأارائه كرد و تهاتر را صرف نظر از ارتباط كامل يا وحدت 
  حدود پيوند دعواي متقابل به دعواي اصلي )2

دعواي تقابل به دعواي اصلي است بـه  ارتباط و وابستگي  همحدود شود جا بررسي ميآنچه در اين
ثيري بر دعواي متقابل دارد؟ برخي ادخواست يا دعواي اصلي چه تأطال دين معنا كه استرداد يا ابا

دانان معتقدند اگر دعواي اصلي به جهتي از جهات رد يا ابطـال يـا مسـترد شـود رسـيدگي       حقوق
و خوانده در ؛ 2عنوان دعواي متقابل ممتنع است بهدعواي متقابل نيز منتفي شده و رسيدگي به آن 

كه  استاد ديگري معتقدند .3دعواي مستقلي اقامه كند صورت به راتواند آن  صورت فرض حق، مي
اي معتقدند بايـد بـين مـوردي     و سرانجام عده 4زوال دعواي اصلي تأثيري بر دعواي متقابل ندارد

كه خواهان اصلي با طرح دعواي خود، خوانده را وادار و يا مجاز به اقامه دعوا كرده و دو دعوا بـه  
براي رسيدگي ضميمه يكديگر شدند و فرضي كه ارتباط موضـوع ايـن   علت وجود شرايط قانوني 

                                               

دهد كه اين رويه از گذشـته در   ديوان عالي كشور فرانسه نشان مي 1933نوامبر  8. رأي قديمي مورخ 1
تهاتر قضايي در مورد ديني كه تمام شرايط لازم بـراي تهـاتر   «ت: حقوق اين كشور ثابت و جاري بوده اس

قانوني را ندارد در قالب دعواي تقابل قابل طرح است و از اين جهت لازم نيست كه با دعواي اصلي داراي 
 ».منشأ واحد بوده يا به آن مرتبط باشد

2. Becam, Joёl et Colette Kauffman-Diplomat, op. cit., (n° 7) ;Rép. pr. civ., 1955, (n˚42). 
Vincent, Jean et Serge Guinchard, op. cit.,  p802.  

زوال نهرينـي، دكتـر فريـدون؛    به هر حال درباره مفهوم استرداد دعـوا و دادخواسـت و تـأثير آن نگـاه كنيـد بـه:       
 .  136-113ص، 1394، تابستان 70، در: فصلنامه تحقيقات حقوقي، شدادرسي به جهت استرداد دعوا

 .347، صپيشين. صدرزاده افشار، دكتر سيد محسن؛ 3

؛ محمـدي، دكتـر سـام و علـي     243، صپيشين؛ و نيز: غمامي، دكتر مجيد؛ 472، صپيشين . شمس، دكتر عبداالله؛4
 به بعد.  367، ص4، ش1388، 39، فصلنامه حقوق، دوره تأثير زوال دعواي اصلي بر دعواي تقابلمحمدزاده، 
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بـه تفـاوت شـد. در فـرض      قائـل گردد  زايلدو دعوا به نحوي باشد كه با زوال يكي ديگري نيز 
اند استرداد آن، بدون رضايت خوانده دعوا، واجد اشكال است و در مورد دوم معتقدند  نخست گفته

اين اختلاف نظرها در ايـن اسـت كـه مقـنن حكـم       منشأ. 1شدتوان مانع زوال دعواي تقابل  نمي
زيـادي   هگذار فرانسوي روشن ننموده است. در حقوق فرانسه نيز عـد  قانون هقضيه را همچون روي

دانان به ويژگي طاري بودن دعواي تقابل استناد نموده و از زوال اين دعوا به تبع دعواي  از حقوق
دانان كنوني و رويه قضايي محاكم اين كشور به  گرايش حقوقاند. با وجود اين،  اصلي سخن گفته

استقلال آييني دعواي طاري از دعواي اصلي است مگر در فرضي كه زوال دعواي اصلي موجـب  
رسـد بتـوان از    . در حقوق داخلي نيز به نظر مـي 2سالبه به انتفاي موضوع شدن دعواي تقابل شود

ناي اين ديدگاه را احترام به حق دادخواهي، جلوگيري از استقلال آييني دعواي تقابل سخن گفت و مب
  . 3هاي اقتصادي و مشغله دادگاه اعلام نمود صدور آراي متعارض، مصلحت كاهش هزينه

                                               

 .20، صپيشينجواد؛  . واحدي، دكتر1
2. Civ. 1er, 16 déc. 1986 ; Civ. 2e, 17 mars 1983 ; TGI Paris, 7 janv. 1981.   

حدود وابستگي دعواي طاري به دعـواي اصـلي،   براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به: محسني، دكتر حسـن؛  
زيـان، تهـران: انتشـارات جنگـل،     ، نقد رويه قضايي، زير نظر استاد دكتر ناصر كاتواستقلال يا وابستگي آييني

، شـركت سـهامي   آيين دادرسي مـدني ؛ همچنين نظر موافق: يوسف زاده، دكتر مرتضي؛ 257-256، ص1391
 .227و  226، ص1391انتشار، 

صراحتاً در اين زمينه اظهار نظر كرده است. بند دوم  1947. قانون آيين دادرسي مدني فدرال سوئيس 3
حتي اگـر دعـواي اصـلي    «دارد:  نيز تكرار شده، بيان مي 1999قانون سال  14آن قانون كه در  31ماده 

  ».ماند زايل گردد دعواي متقابل به قوت خود باقي مي
“La demande reconvcntionnelle demeure pandante même lorsque lademande principale 
devient caduque”. 
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  گيري نتيجه
كنـد تـا    ان اقامه مـي دعواي تقابل دعوايي است كه خوانده در يك دادرسي در برابر دعواي خواه

طور كلي  محكوميت احتمالي خود كاسته يا بهاز  پاسخ بگويد، كه به دعواي وي دفاعاًعلاوه بر اين
جلوگيري كرده يا محكوميت خواهان اصلي به پرداخت چيزي يـا انجـام امـري را بخواهـد. ايـن      

اي موجب شده در بسياري موارد تمييز دفاع از ادعـا مشـكل شـود.     ه دفاعي و حملهماهيت دوگان
ادعاي خواهان نيست و علاوه بر آن چيـزي بـراي    توان گفت هر پاسخي كه فقط رد مختصرا مي

خوانده در نظر دارد دعواي تقابل اسـت و بايـد از شـرايط و تشـريفات آن تبعيـت كنـد. يكـي از        
ترين شرايط وجود ارتباط ميان دعواي اصلي و دعواي تقابل است خواه ايـن ارتبـاط در حـد     مهم

بوده است  141 هورد حكم مقنن نيز در ماد. مورد اخير كه ممنشأكامل باشد و خواه در حد وحدت 
گردد و طـرح   دعواي تقابل به حقوق فرانسه بر مي هبه نظر بايد موجب ارتباط دعاوي شود. پيشين

و رسيدگي به آن معايب و مزايايي دارد كه در مجموع قبول آن در محاكم را با صرفه همراه كرده 
 ـ و ضامن رعايت حقوق دفاعي و حق دادخـواهي   وا در رغـم كـاربرد وسـيع ايـن دع ـ     ياسـت. عل

ف بخش نيست و اين موجب گرديده اختلا بيني احكام آن رضايت دادگستري، روش مقنن در پيش
روي دهد. دعوي تقابل همچون ساير دعاوي طاري نسبت به  نظران صاحبنظرهاي زيادي ميان 

ادي چنـين حكـم   دعواي اصلي از استقلال آييني برخوردار است و منطق حقوق و توجيهات اقتص
هاي خوانده اين مزيت را به همراه دارد كه دادگاه  كند. طرح دعواي تقابل نسبت به ساير پاسخ مي

دخالـت  اهميـت آن اسـت و لـزوم     هسازد؛ امري كه نشان دهند را با تكليف اظهار نظر مواجه مي
 كند. بيني مقررات لازم را دو چندان مي بيشتر و بهتر مقنن در پيش
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